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ولایت ذاتی یا عرضی؟
یكی از ســخت ترین انتقادهای صدر به كربن در 
نگاه او به مســئله ولایت خلاصه می شود. چرا كه او 
معتقد اســت كربن درباره كلمه ولایت و تفســیر آن 
اســتنتاجات خطیر و حساسی در كتاب انجام داده 
اســت كه نمی تــوان آنها را جزئی از عقاید شــیعه به 
شمار آورد. امام موسی صدر با اشاره به سلطه الهی 
بــرای اجــرا و تنفیذ شــریعت و تطبیق آیین اســلام 
بر اجتماع بشــری بــه عنوان مفهــوم درونی ولایت، 
برداشــت كربن از ولایت را نقد می كند و می نویسد: 
»تفسیر ولایت بدین مفاهیم كه ولایت باطن و جوهره 
نبوت است یا آغاز ولایت پایان نقش نبوت است، آرا و 
نظرات ویژه ای است كه مذهب تشیع به آنها اعتقاد 
نــدارد. هر چنــد كه از معتقــدات برخــی از بزرگان 
صوفیه و فلاســفه باشــد.« به نظر صدر، فیلســوف 
فرانســوی با دیــدن اهتمام خاصی كــه در احادیث 
ائمه و كلمات علمای اســلام نسبت به مسئله ولایت 
وجود دارد، ســبب شده است كه به سمت پاره ای از 
استنتاجات ســوق پیدا كند و بگوید كه ولایت باطن 
نبوت و حقیقت شریعت است و نظریه ولایت تعارض 

میان تشیع و تصوف را برطرف می  كند. 

تصوف یا تشیع؟
اینكــه  از  پــس  صــدر  صــدر  موســی  امــام 
هستی شناســی كربن در مورد تشیع را با به چالش 
كشــیدن تعاریفــش از امامت و ولایت مــورد نقادی 
قرار می دهد، به ســراغ نتایج معرفت شناختی ایده 
كربــن رفتــه و آمــوزه مشــهور او درباره یكســانی و 
این همانی تشــیع و تصوف را زیر ســوال می برد. او 
با بیان این نكته كه گفت وگو درباره تشــیع و تصوف 
و ارتبــاط آنهــا با هم جداً بحث عجیــب و غریبی به 
نظر می  رســد، می نویســد: »كلمات فقها، محدثان 
و متكلمان شــیعه و حتی فلاسفه آنها هر گونه وجه 
شــبه و نقطه پیوندی را میان این دو نفی می كند.« 
سپس توضیح می دهد: »تصوف یك مكتب مستقل 
جهانی اســت كه برای نخســتین بار در شكل بارز و 
روشــنی در اعتقادات مسیحیان وارد شد. سپس به 
جهان اســلام آمد و بعد در میان شــیعیان نیز نفوذ 
كرد. بنابراین، تصوف، چه از نظر سند و چه از جهت 

تَبَــع، اختصاص به تشــیع نــدارد.« از دیدگاه صدر 
دوگانگی شــریعت و حقیقت هیچ گونه اصالتی نزد 
مســلمانان و فرقه های گوناگون و معروف آنها ندارد 

كه با منطقه الفراغ تصوف پرشود. 

قطب یا امام غائب؟
طبیعی اســت كه وقتــی در دســتگاهی نظری 
همچون تفكر كربنی، تصوف و تشــیع با اشــاره به 
مواردی همچون ســیدحیدر آملی یكســان باشند، 
مفاهیــم قطب در تصوف و امام در تشــیع نیز یكی 
اســت. اما صدر با رویكرد فقهی كه دارد، این آموزه 
را نیز مورد پرســش قرار می دهد و می نویسد: »امام 
و ولی در نزد شــیعه اثنی  عشــری با مفهوم قطب در 
نــزد صوفیه به طــور كلی با یكدیگــر متناقض  اند.« 
او این گونه توضیح می دهد: »امام عبارت اســت از 
نمونه كامل و ولی عبارت است از حاكم و فرمانروای 
مســلمین بــه همــان مفهوم كامــل و با تمــام آثار، 
نتایــج، ارزش و اهمیتــی كه از اطــلاق این دو واژه 
اراده می  شــود. اما قطب به معنــای ظاهری در نزد 
صوفیه عبارت اســت از مریدی كه در سیر و سلوك 
دست ســالك را می  گیرد تا به كمالات انسانی نایل 
آید.« امام موسی صدر معتقد است كه كربن عقاید 
متصوفــه را به معتقدات تشــیع دربــاره امام غایب 
پیونــد می  زند امــا از دیــدگاه صدر عقیــده به امام 
غایب، اعتقاد به ظهور مصلحی اســت كه بشــریت 
را از طریق ســاختن جامعــه برتر و تعمیــم عدالت 
تــام، به كامل تریــن نظام زندگی بشــارت می  دهد. 
وی بــا تاكید بر نقش اجتماعــی امام دوازدهم، او را 
شخصیتی یگانه و ممتاز می داند كه قابل تطبیق بر 
قطب در هر زمان نیســت و هیچ گونه ارتباطی میان 

نقش او و نقش قطب وجود ندارد. 

غفلت صدر از پدیدارشناسی کربن
صدر معتقد اســت كه به نبی اكرم سلطه ای عطا 
شــده تا بتواند بدین وسیله جامعه الهی و نمونه ای را 
بسازد كه در آن همه مردم بتوانند از امكانات زندگی 
سالم، برخورداری از مواهب حیات و رشدِ توانایی ها 
و پیشرفت مستمر بهره گیرند. اما  فیلسوف فرانسوی 
در عبور از تاریخ فلســفه غربــی و گفتمان نظام های 
دینی به پدیدارشناســی هایدگری مجهز شده است 
و با روی آوری به ســهرودی توانسته است دستگاهی 
فكری تبیین كند تا تفســیر معنوی )ایده معنوی( را 
از مســیر اســلام ایرانی )امر ایرانی( انجام دهد. در 
تفكر كربــن قبل از آنكه پیامبر و امام وظیفه طراحی 
زندگی پیروان را داشته باشند، وظیفه نجات پدیدارها 
و كشف المحجوب پدیده های دینی را بر عهده دارند 
تا از این مسیر آگاهی معنوی برای دین مداران میسر 
شــود و اســتكمال باطنی فراهم آید. نقدهای صدر 
بــه كربن را می توان یكی از نخســتین رویارویی های 
اســلام سیاســی با اســلام باطنی در تاریــخ جدید 
ایران دانســت. مواجهــه ای كــه در آن نماینده دین 
فقاهتــی حقی برای صاحــب نگرش معنــوی برای 
پدیدارشناســی دیانت اســلامی قائل نیست. اما آیا 
قصه پرغصه این مواجهه را می توان در تاریخ سیاسی 
معاصر ردیابی كرد؟ آیا انقلاب اسلامی مكان تكوین 
ایده معنوی و امر ایرانی را تنگ تر كرده است یا به آن 

مجال بیشتری داده است؟ 

پی▪نوشت:
۱. مشــخصات ایــن ترجمــه فارســی كــه عبارات 
ذكرشده از امام موسی صدر در این یادداشت به نقل 
از آن اســت، بدین شرح اســت: كتاب »نای و نی« 
از مجموعه »در قلمروی اندیشــه امام موسی صدر« 

صفحه ۱7۳ تا 2۰۶. ترجمه علی حجتی كرمانی. 

ابن سینا و تمثیل عرفانی

ترجمه▪ان▪شاء▪الله▪ ▪
رحمتی

انتشارات▪سوفیا ▪
پاییز▪1387 ▪

هانری كربن در كتاب »ابن سینا و تمثیل عرفانی« سه هدف 
مشخص را در طول هم دنبال می كند. اولا بر آن است نشان دهد 
كه برخلاف تصور رایج، ابن ســینا یک فیلســوف مشایی صرف 
نیست؛ بنابراین نمی توان او را به عنوان رئیس مشائیان مسلمان 
در مقابل سنت اشراقی قرار داد، ثانیا كربن می كوشد نشان دهد 
فلسفه ابن سینا برای انسان معاصر غربی كارآمد و راهگشا است 
و هدف ســوم ناظر بر نقشی اســت كه حكمت مشرقی ابن سینا 

می تواند در برنامه فكری و معنوی خود كربن ایفا كند. 

معبد و مکاشفه

ترجمه▪ان▪شاء▪الله▪ ▪
رحمتی

انتشارات▪سوفیا ▪
تابستان1389 ▪

كتاب »معبد و مكاشــفه« ترجمه ســه جســتار بلند از هانری 
كربن اســت، همراه با بخشی كه ان شاء الله رحمتی تحت عنوان 
»پیش گفتار مترجم« به آن افزوده است. این سه جستار به همراه 
 Contemplation Temple« 2 جســتار دیگر در كتابی با عنــوان
and » بــه قلــم »فیلیپ شــرارد« از متن فرانســوی به انگلیســی 
ترجمه شده است و ان شاء الله رحمتی در قالب 2 كتاب »معبد و 
مكاشــفه« و »واقع انگاری رنگ ها و علم میزان« به فارسی ترجمه 

كرده است. 

واقع نگاری رنگ ها و علم میزان

ترجمه▪ان▪شاء▪الله▪ ▪
رحمتی

انتشارات▪سوفیا ▪
تابستان1389 ▪

كربن در این كتاب شــرحی از ژرف اندیشــی های تاویلی یا به 
تعبیر محی الدین عربی، سواركاری ها و شهسواری های تاویلی 2 
حكیم شیعی، یعنی سیدحیدر آملی و محمدكریم خان كرمانی، 
البته به روشــی بدیع و امروزین، عرضه می كند. البته ان شاء الله 
رحمتی در پیش گفتار خــود، مقدماتی چند برای فهم این روش 

تاویلی بیان می كند... 
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نخستین رویارویی های 

اسلام سیاسی با 

اسلام باطنی در تاریخ 

جدید ایران دانست. 

مواجهه ای که در آن 

نماینده دین فقاهتی 

حقی برای صاحب 

نگرش معنوی برای 

پدیدارشناسی دیانت 

اسلامی قائل نیست. 

اما آیا قصه پرغصه این 

مواجهه را می توان در 

تاریخ سیاسی معاصر 

ردیابی کرد؟ آیا انقلاب 

اسلامی مکان تکوین 

ایده معنوی و امر ایرانی 

را تنگ تر کرده است یا 

به آن مجال بیشتری 

داده است؟


